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سَهيمن ب
بانىتاضى مهرگس مرجمه: نرتر

اناهنمايى تهرياضى رياضى و معلم رش رشد آموزشناس اركار

ى هستند كـهحله
ى گذارم رياضى در مـرتخصص
هاى علـو
، جزيى
تر و/ يا با تقسيم
بندى
هاى جديـد وًاممكن است ظاهر

ضنه
هايى در معره كنند. ما گـوده
تر جلوت از قبل و گسترمتفاو
انيم ازد كه بتـوخطر نيستيم. اما سلامتى
مان به اين بسـتـگـى دار

اى تماما، فاصله بگيريم و بـرى انزوتمايلات تاريخى
مان به سو
ه، اين پيـامس باشيم. امـروزامع همتا و متقـاضـى در دسـتـرجو

د.ت شنيده مى
شوده و به شكل
هاى متفاوبه
طور گستر

تسيله
ى قدرنى رياضيات به
وهنگ درودر حال حاضر، فر
ده است، بـهى به آن اعطا كـرلـوژشى كه تكـنـودازاكتشافـى و پـر

هاى بنيادى عدد، فضـا،د ساختـارسى
هاى عميقش در مـوربرر
دى باسى
ها تا حدوه ادامه مى
دهد. اين برر و غير١كت اجسامحر

مسيله
ى علـوه
ى زيادى به
وتطور ذهنى به
طور محض و تا انـداز
صيW،اى توند كه برن مى
شوهنموى رياضياتى رطبيعى، به سو

ه، زبان و مفاهيمى و غيرى، شبيه
سازتجزيه و تحليل، مدل
ساز
هاحى پروژهاى طـراره، رياضيات، ابزا مجهز مى
كند. به علاور

ايندهـاىى و فـرلوژم مهندسى، تكـنـواى علـوا برى رو شبيه
سـاز
هاارد. اين ابزاهم مى
سازى در صنايع فرمان
دهى و تصميم
گيرساز

فه
ها و در ميانع تفكر رياضى در خيلى از حـردهاى متنوكرو كار
ده
اند.د پيدا كرنمواينده
اى بازى كار فنى به
طور فزنيرو

هاىكزه شد با تغيير تمرى كه در بالا به آن اشارحله
ى گذارمر
 رياضيات بـه٢نكز از دروگير است
ـ تغيير تمـرى درجزيى بسيـار
م طبيعى و اجتماعى، ازشته
اى با علودها و كار بين
رسمت كاربر

قعيت
هـاى صـنـعـتـى وى موقعيت
هاى دانـشـگـاهـى بـه سـومـو
دى به سـمـتد
ـ تنـظـيـم
شـده
ى فـرمايـشـگـاهـى، از كـار خـوآز

تباطات فنى با كسانـىشته
اى، از اركتى و چندرتلاش
هاى مشار
تباطى ارك متخصص هستند به
سومينه
ى مشتركه همگى در يك ز
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ه.شته
اى و غيرهنگى و رهاى فربينابينى ميان مرز
اى جمعيت
هاىاحى شد تا برش رياضى به اين منظور طرآموز

ت
هاى رياضىك و فهم و مهارى، دانش، درمختلW دانش
آموز
شى به چنين آموز٣سطهه
ى متود. در سطح بعد از دوراهم آورا فرر

اگـذار شـد. يـكــى از آن
هــا در نــظــامگ ودو جـامـعــه
ى بــزر
 مستقر است. جامعه
ى ديگر كه٤ساله و محلىدانشكده
هاى دو

ش است، شامل اساتيد رياضى دانشـگـاهـىعهده
دار اين آمـوز
اى انجام تحقيقات رياضى تربـيـت برًاست كه اكثر آن
ها عمدتـا

اى كسانـى انـجـاما براد، تحقيقـات ريـاضـى رشده
اند. ايـن افـر
سالـتجستـه، رمى
دهند كه مبانى اقتـصـادى
شـان، بـه
طـور بـر

ا مـشـخـص مــى
كــنــد.ش [ريـاضــى] رآمــوز
شنـاس ازچك امـا سـرهـى كـوهم
چنـيـن، گـرو

ليـاد كـه بـا سـنـت پـود دارجـوهانـى ودانـش
پـژو
سطه تحقيقه
ى متوه
ى رياضيات بعد از دوردربار

سـى آننـامـه
ى درسـعـه
ى بـرمـى
كـنـنـد و بـه تـو
ان بــه اداى مـثــال، مــى
تــونـد. بــردازمــى
پــر

، اسـتـو٦آن
فرينـى
ـ مـانـدى، جـو٥دوبينـسـكـى
د.ه كر اشار٨نفيلد و آلن شو٧مانك

ضيح داده شـده در بـالا، درانتقال
هـاى تـو
دجوگار عميق به
وات سازحال حاضر، در تغيير

ند.ش رياضى منعكس مى
شوآمده در نقش آموز
م، يك مدلدر سال
هاى بعد از جنگ جهانى دو

ديم تا يك جامعهده بواحى كرتمندطرشى قدرآموز
 نخبه از دانش
جويان بسيار٩ف اجتماعىاز صنو

فتهفه
هاى فنى و علمى پيـشـراى حـرا بره رش
ديده و با انگيـزآموز
ىانا و متعهـد، انـرژليد كنيم. بعضى از ريـاضـى
دان
هـاى تـوتو

دند. اما اكثرشى، هم
سو كرظيفه
ى آموزا با اين ود رفه
اى خوحر
انه و، اغلب ماهر١٠سمى، تعليمىا رى ررياضى
دان
ها، پداگوژ

ى خيلـى ازارى باعث بـيـزسا مى
ديدنـد. ايـن پـداگـوژطاقت
فـر
فتهى به
تدريج، مطالعه
ى رياضى پيشردانش
جويان شد و بسيار

ض شد كـه ايـن دسـتـه ازمـان، فـرا كنار گـذاشـتـنـد. در ايـن زر
فه
ى مادهاى سطح بالاى حـرانستند به استانـداردانش
جويان نتو

ه
ىهرادى فاقد «جـوان افردست يابند. اين دانش
جويان بـه
عـنـو
 تلقى مى
شدند. از آن
جا كه كشور به تعـداد زيـادى از١١اقعى»و

ش
ديده، نيـاز نـداشـت و بـهمتخصصان بـه
طـور ريـاضـى آمـوز
عاى حفظ هر نـوه
ى رياضـى بـره
ى كافى استعداد و انـگـيـزانداز

ى يافت مى
شد، به همين دليـل، ايـن نـظـام پـالايـش،پداگـوژ

ب يافتند.ا مطلوبى
خطر دانسته شد و حتى خيلى
ها آن ر
لوژيكى،قابتى و تكنـوظهور يك اقتصاد جهانى به شـدت ر

د. ما حـالا،ا به
طور اساسى بالا برش رياضـى رقعات از آموزتو
ى كـارا از نيرواد علمى و فـنـى رحى از صلاحيت
ها و سـوسطـو

اى تنها يك جمعيت انتخاب برًطلب مى
كنيم كه با آن
چه كه قبلا
ىابرشده و خاص دانش
جويى، مناسـب دانـسـتـه مـى
شـد، بـر

جب مى
شدند تا بـه
مـنـظـورات مشابـه، مـومى
كند. اين تغـيـيـر
اسى
مان ازكـرن دموگاهانه در جامعه
ى مدرل و آكت مسئـومشار

ها، يـكى داشته باشيم. اين فشـارات بيش
تراد فنى، انتظـارسو
هنـگـى وى فـرد غنـى
سـازجه عملـى بـه بـحـث سـنـتـى در مـورو

ى ذهنى كه ايده
ها و تفكـر ريـاضـىتمندسـازقدر
قادر به ايجاد آن هستند، اضافه مى
كند. شكست
تعداد زيادى از دانش
جويان در رياضيات و/ يـا

ه
ىازكنار گذاشتن مطـالـعـه
ى ريـاضـى
ـ كـه درو
 ـحالا نه به
عنوچنين صلاحيت و سو 
انادى است

شكست دانش
جويان بلكه به مثابه شكست نظام
ه، دانش
جويـاند. به
عـلاوشى ديده مى
شـوآموز

زيان
ديده، به
طور نامتناسبـى از جـمـعـيـت
هـاى
ىا بر نيرونان هستند كه بيش
ترين تأثير راقليت و ز

ند.كار دار
سيده است كه اساتيد رياضى نقشمان آن رز

ان [رياضى] بازبـيـنـىشگـران آموزا به
عـنـود رخو
ا تشكيـل مـى
دهـيـم كـه بـهفـه
اى ركننـد. مـا حـر

دش باگى عملكـردنش و نيز بر ويـژتخصصى بـو
كيفيت بالا و پاسخ
گويى قاطعش، افتخار مى
كند. هنوز اساتيد
رياضى دانشگاهى
ـ كه به
طور خاص، دست
كم نيمـى از عـمـر

انشگـران آمـوزده
اند
ـ به
عـنـوف تدريس كـرا صـرد رفه
اى خـوحر
[رياضى]، به
جز مدل
هاى ايفاى نقش مربى
هـاى
شـان، هـيـچ

هاز تك
نفرفتن آوفه
اى نديده
اند. ياد گرسعه
ى حرى يا توآماده
ساز
ىدن، يادگيرا از طريق خورى رى آشپزا، يادگيركت در اپرا با شرر

 ـتفكر،اه خوا از رشتن رنو 
اندن، تصور كنيد. بيش
تر هنر تدريس
اىش
ديده
ـ برت
هاى پوياى يك معلـم آمـوزمشاهدات و قضـاو

ت،نى، غير قابل رؤيت اسـت. در هـر صـورمشاهده
گر بـيـرو
ندقعيتى در اختيار دارت موبيش
تر اساتيد رياضى دانشگاهى به
ندر

ا مشاهدهه
ى ليسانس رط به دورب مربو خوًاقعاكه يك تدريس و
كنند.

فت،دن ياد گران از طريق خورا نمى
توى رهمان
طور كه آشپز

سيده استمان آن رز
كـه اسـاتـيـد ريـاضـى

انا به�عنود رنقش خو
ان [رياضى]شگرآموز

        بازبينى كنند
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انى
ها نيـزدن به سخنـرش كرى يا گـواندن كتاب
هاى آشپـزبا خـو
دن، معلمىى كرى از طريق آشپـزفت. آشپزاگرا فران آن رنمى
تو

ىآموزش
ديده و با استفاده از يك مـدل كـاردن يك آشپز آمـوزكر
كيبـى ازش معلمان نيز با تـرحقيقت، آمـوزد. درفته مى
شـواگرفر

سعه
ىاحى شده است. شايد توى و تعليمى طرآموزش كارآموز
ان معلمان نيز بايـد بـهفه
اى اساتيد رياضى دانشگاهى به
عـنـوحر

دى شـومينه
ى عملى، مـدل
سـازى در زش، بر يادگيـرهميـن رو
ىدى از سـبـك
هـاى يـادگـيـرى كـه فـقـط تـعـداد مـعـدوبـه
طـور

د. درگيرا دربراى اكثر ما آشنا هستـنـد رت
بندى شده كه بـرصور
شب يا يك روح
هاى خوى، طراى چنين منظورحال حاضر، بر

ل نيست. متخـصـصـاننظام
مند، مـتـداو
انند در ايجـاد و تـجـربـه
ىشى مى
تـوآمـوز

ح
هايى به ما كمك كنند.چنين طر
مند اين است كـها نيازيك تدريس كـار

ا بشناسد، نه
تنهـاانش رمعلم، دانش
آمـوز
ضيح مطلبى به آن
ها باشد بلـكـهقادر به تو

كا درش دهد و آنان ربه آن
ها به دقـت گـو
كند. هم
چنين، بداند كه دانستن مطلـبـى

اى بحث و گفت
و
گو با يكد يا براى خوبر
همكار متخصص، با دانستـن آن مـطـلـب

ضيح به يك دانش
آموز، يكسانبه
منظور تو
ه، تجربه
ى يك دانشمنـدنيست. به
عـلاو

نده، بهتريـنان يك يادگيـررياضى به
عـنـو
ى دانش
جويانش نيست.اى يادگيرمدل بر

ت
هـا واع مهـاردى كه ذكـر شـد، انـوارمـو
فه
اىسعه
ى حرگاهى
هايى هستند كـه تـوآ

اند ترويج كند.مى
تو
فه
اى
مان، بعـضـىتبه
هـاى حـربه
طور حتم، هـمـيـشـه در ر

د داشته
اند. آن
ها ازجوا و حتى الهام
بخـش ومعلمان خيلى كـار
دنى، تمرين كركاركيبى از استعداد، تعهد شخصى، پرطريق تر

ا و الهـام
بـخـشفه
اى، كـاران حـرشگـراجعـه بـه آمـوزن مرو بـدو
ليت
هـاىاى مسئـوى، مدلـى بـراد منـزوشده
اند. اما آيا ايـن افـر

 ـو مرشى حرآموز 
دمى كه به آن
ها خدمتفه
ى ما بنا مى
نهند؟ آيا ما
د ماايطى كه در آن، تعداد اندكى از بين خـومى
كنيم
ـ بايد به شـر

ت
هاىسعه
ى مهاراى توا بردى رهاى فرانتخاب شده
اند تا ابتكار
شِعكس، تصور كنيد كه آموزايه دهند، قانع باشيم؟ برتدريس ار

ا به يك نظامش] محققان آينده راى [آموزنظام
مند در رياضيات بر

ت،اگذار كنيم، در ايـن صـورادى مطلـق ودى با آزدآموز فـرخو
گذاراند بر كيفيت جامعه
ى تحقيقاتى ما تأثيرنه اين نظام مى
توچگو

باشد؟
شى،ى مسايل آمـوزى از رياضى
دانان بـه سـوايش بسيـارگر

هنگ،تاب مى
دهد. اين فرا بازفه
اى آنان رهنگ حربه
خوبى، فر
د.چك مى
شمارا كوى ربه
طور ضمنى، اهميت و ذات پداگـوژ

شى، فـقـطاساتيد رياضى، به
طور خاص بـه بـحـث
هـاى آمـوز
نددازت
هاى فنى مى
پرسى و مهارعات درضواى موحسب محتوبر

نامه
ىاد بران شكل جديدى از موا به عنواه
حل» [اين مسايل] رو «ر
حقيـقـت، جـنـبـه
ىسى درنـامـه
ى درايه مى
دهـنـد. بـرسـى اردر

اىتعيـيـن
كـنـنـده
ى مـسـئـلـه اسـت كـه بـر
شمتخصصانى كه به
طـور ريـاضـى آمـوز

دارخـورايى بـرديده
انـد از اهـمـيـت بـه
سـز
نامه
ىجه به بـراست. اما اغلب، اين [تـو

ط بـهاند بـحـث
هـاى مـربـوسى] مـى
تـودر
ى
هـاىاتــژى، اسـتـرشـنـاخـت و يـادگـيـر

گـيـر شــدن فــعــالاى درچـنــدگــانــه بــر
ان با رياضيات و نـيـز ارزيـابـىدانش
آمـوز

ا نـاديـدهك و فـهـم آن
هـا رى و دريـادگـيـر
ى رياضىد. جالب آن كه آمـاده
سـازبگيـر

سه، اغلب به همين اسـاتـيـدمعلمان مـدر
ش
هايـىد كه بـه رواگذار مى
شورياضـى و

ِحساس نسبت به جنبه
هاى پداگوژيكىغير
ان،ان جـوتدريس رياضـى بـه دانـش
آمـوز

ى نيسـتى چيزش ديده
اند. پداگـوژآموز
ى ود. پداگوژا اضافه شو به محتوًكه بعدا

ا، بــه
طــورا در تــدريــس كـــارمــحــتـــو
د زبان،ى مانند خوهم تنيده شده
اند. پداگوژى درتفكيك
ناپذير

انـده راند تفكر سازس كند، مى
تواد يا محبـوا آزاند ايده
ها رمى
تو
ش كند.القا يا خامو

ه، آغاز شده است و بيش
ترات در اين حوزحقيقت، تغييردر
اى يكفته
اند. (بـرآن
ها از جنبش اصلاحات حسابان الـهـام گـر

د به «ارزيابى تلاش
هـاى اصـلاحـاتش جامع در ايـن مـورارگز
 نگاه كـنـيـد.)١٩٩٥، MAAشته
ى آلـن تـاكـر، حسـابـان» نـو

انا به
عنـون از اين فعاليت، پديـده ررياضى
دانان شكاك و بيـرو
اى تدريسسى ديده
اند كه برنامه
ى دراد جديد برليدكننده
ى موتو

فى مى
كند.ا معرى رلوژى از تكنوترارحسابان، استفاده
هاى نظام
و

ش ريـاضـى بـا تـمـامآمـوز
عــدم  اطــمــيـــنـــان و عـــدم

د، هـدفقطعيت�هايى كـه دار
داختن به عقلانيتآن فقط پر

نيست بلكـه كـمـك بـه ديـگـر
شه انسانى اسـت. آمـوزجوو

رياضى يك عـلـم اجـتـمـاعـى
شاهد، رواى شواست كه بر

دازى،استـدلال و نـظـريـه�پـر
ه،فه�اى و غيـربحث�هـاى حـر

دشدهاى خاص خواستاندار
دا دار                    ر
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ده
اند،ك و سالم شده بوتحرع جدل
هاى پرضواد جديد، مواين مو
اجع به دو قطبـى
شـدن بـحـث وچه بعضى از مـخـالـفـان، راگـر
انه بسياركورسختانه و كورى منطقى، سرى از گفت
و
گوگيرجلو
 در تدريسًاقعاادى كه وى ديگر، افردند. از سوده
گير شده بوخر

تىك متفاودند، به
طور خـاص، درگير بواصلاحات حسابان در
سطايه شده توديد اردند. آن
ها به همان تراز اهميت آن كسب كر
ده مى
كنند و در مورسى اشارنامـه
ى درد براساتيد رياضى در مور

افه
اى مناسب رت حراد، قضاوسعت استفاده از اين موش و ورو
فه
اى آناننى شخصى و تغيير در عمل حرگوند. دگربه
كار مى
گير

د كه آن
ها در اصلاحـاتى بوان معلمان، مهم
ترين چـيـزبه
عنـو
دن در يك اجتماعيافتند. آن
ها، عضو بو

دند، اجتماعى كه عمل تدريسك كرا درر
فــه
اىد عـمـل حــرخـلاف خــودر  آن بــر

فـه
اى وگاهـى حـررياضى، قسـمـتـى از آ
ى است. ايجاد چنين اجتـمـاعتباط كارار

ان
ـ رياضـى
دانـانشـگـرى از آمـوزمعـتـبـر
فه
اى است كه به نظر من، مهـم
تـريـنحر

د جنـبـش اصـلاحـات حـسـابـاندسـتـاور
اراودى سزد. اين دستاورب مى
شومحسو

انـدتقا است و جامعه مـى
تـوحمايـت و ار
ه، بنا به به آن افتخار كند. به علاوًانصافا

 كه در بالا بـه آن اسـتـنـادACREش ارگـز
هاد «امتياز در مورJPBMشده، مطالعه
ى 

م ريـاضـى» در ايــنو شـنـاخـت در عـلــو
سيله
ىكت مهمى است كه به
وجهت، حر

ان
شان در ديگر نظام
ها نيز به
طـورهمكار
ده، تصديق و استنـاد شـده اسـت.گستـر

ادى تمايل داشته باشند تا از جنبش اصلاحـاتممكن است افـر
انشگرن كمك آموزد تدريس، بدودى از بهبوان مورحسابان به
عنو

د كه حاكـى ازد دارجونه
هايى وعكس، نموفه
اى ياد كنند. بـرحر
ه،شى است. بـه
 عـلاوه
هاى مهم با متـخـصـصـان آمـوزمشـاور

دندگير بو درًاحل اين جنبش، كاملالين مررياضى
دان
هايى كه از او
نامه
هايىه
هاى جديد، براى اين دوردند تا برو آن
هايى كه مجبور بو

ىثراحى كنند، به
طور مؤه
هاى تدريس طرى گرواى آماده
سازا برر
فه
اى خاص بـدلشى با تخصص
هـاى حـربه متخصـصـان آمـوز

سعـهف اين تـوا صرشدند. آن
ها، قسمـت اعـظـم و قـت
شـان ر
شى،ا كه ممكن است يك متخصص آموزدند. (اين احتمال ركر

د نمى
كنم.) از اين گذشته، فلسفه
ىا ر رياضى
دان نباشد رًمالزو
د،پداگوژيكى كـه هـدايـت
كـنـنـده
ى اصـلاحـات حـسـابـان بـو

ِمنعـكـس
كـنـنـده
ى فـلـسـفـه
اى اسـت كـه در تـلاش اصـلاحـى
) آمده و از تفكر اجتماعK-12دهم (ازپيش
دبستانى تا پايـه
ى دو

فته است.چشمه گرفه
اى سرش حرآموز
شى (اغلب تحته
هاى آموزقتى معلمان، اساتيد و/ يا گروو

دند،فه
اى پى
بـرسعه
ى حـرد توت بهبـونى) بـه ضـرورفشار بيـرو
شانند؟ آيا اساتيد رياضى،انند به آن جامه
ى عمل بپونه مى
توچگو

ندا ديده باشند، قـادرفـه
اى رسعه
ى حـره
هاى تون آن
كـه دوربدو
اى دانشكده
هاىا برنامه
هايى ره
ها و يا بردور

احى نماينـد؟ قـسـمـتـى ازفعلـى و آتـى طـر
انيم.اب اين است كه ما به تنهايى نمى
توجو

ِتنهايى، هـم بـه مـعـنـاى اسـاتـيـد ريـاضـى
فه
اى باتجربه (كهان حرشگرافتاده از آموزدور

دشان بـه
طـور ريـاضـىمـمـكـن اسـت خـو
ش
ديده باشند) و هم به معناى اساتيـدآموز

نادى، بــدوت انــفــرريــاضــى بــه
صـــور
ه
هاىحمايت
هاى جمعـى از جـانـب گـرو

دشگاهى محدوشى و محيط
هاى آموزآموز
ى از اساتيد رياضى تـمـايـلاست. بسـيـار

شى به ديـده
ىند تا به متخصصـان آمـوزدار
ند و با تحقـيـر بـه آن
هـا كـنـايـهشك بـنـگـر

قعيت ساده
اى نيست كه مانند؛ اين مومى
ز
ن، ناچاريم از آن
ها بيش
تر ياد بگيريماكنو

ىمنديم. چيزفه
اى آن
ها نيازو به كمك حر
اىمينه
هايى بردن زاهم كركه باقى مى
ماند فر

فه
اىكت حـرمانه و مشـارتباط
هاى محتـرار
شى
ـ از معلمان رياضى تابين اساتيد رياضى و متخصصان آموز

فهطر، يك خيابان دوًشى
 است. اين مسير، اساسامحققان آموز
ِشتـه
اىتمند شـدن رانند بـه قـدراست كه اساتيد ريـاضـى مـى
تـو

سه
اى و عمل تدريس كمك كنند و در عيـن حـال،نامه
ى مدربر
گاهـىاننـد آشى مى
تـواجتماعات معلـمـى و تـحـقـيـقـات آمـوز

تقاا ارپداگوژيكى و صلاحيت
هاى اساتيد رياضى دانشگاهـى ر
خلاف رياضى، يـك عـلـم دقـيـقش رياضـى، بـردهنـد. آمـوز

شتـه
اىنيست، بلكه بيش
تر، تجـربـى و بـه
طـور ذاتـى، چـنـدر
د، هدفاست. با تمام عدم  اطمينان و عدم قطعيت
هايى كه دار

م است مـعـلـم بـدانـد كـهلاز
د يااى خودانستن مطلبى بر

�گو با يكاى بحث و گفت�وبر
هـمــكــار مــتــخــصــص، بــا
دانستن آن مطلب به�منظـور

،ضيح به يك دانـش�آمـوزتو
ه،يكسان نـيـسـت. بـه�عـلاو

تـجـربـه�ى يـك دانـشـمــنــد
ان يـــكريــاضــى بــه�عــنـــو

نده، بـهـتـريـن مـدلگيـريـاد
گــــــيـــــــرىاى يـــــــادبـــــــر

 دانـش�جـويـانـش نـيــســت
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هجوداختن به عقلانيت نيست بلكه كمـك بـه ديـگـر وآن فقط پـر
اىش رياضى يك علم اجتماعى است كه برانسانى است. آموز

فـه
اى وى، بحث
هاى حردازش استدلال و نظريه
پـراهد، روشو
ش رياضـىد. آموزا داردش ردهاى خـاص خـوه، استـانـدارغيـر

اى يك پايه
ى تثبيت
شده
ى تحقيقـاتـى اسـت كـههم
چنيـن، دار
فته شده
اند. اين پايه،اگرى از آن
ها از دهه
هاى گذشته فـربسيار
د كه رياضى
دانـان درشى داردهاى آموزكراتى حياتى بر كـارتأثيـر

ل هستند.دها مسئوكرقبال اين كار
ند؟ حداقل، دانش
جويـانت گيرهايى بايد صـورع كارچه نو

ل به
كارگار، مشغـو يا آموزTAان ق
ليسانس كه به
عنـوه
ى فودور
نـد. ايـندار شوخـوراى تدريـس بـرهستند، بـايـد از آمـادگـى بـر

ان معلم] حين تحصيلاى خدمت
شان [به
عنوى نه
تنها برآماده
ساز
ان معلماناى نقش
هاى
شان به
عنوق
ليسانس بلكه بره
ى فودر دور

د. حتىايه شوسه بايد ارآينده در دانشگاه يا دانشكده يا حتى مدر
نهنموا به دنياى دانشگاهـى رهاى شغلى
شان، آن
هـا راگر مسير

ند تـات
هاى تدريس نياز دارا كه در مهـارد، بيش
تر آن
چـه رنساز
ثرتباط مؤى ارارقراى برست همان
هايى هستند كه برند، درياد بگير

دى است. اين امر باعث مى
شوت، ضرورقعيت
هاى متفاودر مو
ى باشند.ترثرتا آن
ها در كار و جامعه، سخن
گويان بهتر و مؤ

انتباطى، به
عنـوت
هاى ارفه
اى تدريس و مهـارسعه
ى حرتو
ه
ىش همه
جانبه
ى دانش
جويان دورمى آموزقسمتى از هدف عمو

حقيقت، چـنـيـنلفه
ى حياتـى اسـت. درق
ليسانـى، يـك مـؤفو
اىاى دانشـكـده
هـاى ريـاضـى و نـيـز بـرفه
اى بـرسـعـه
ى حـرتـو

ق
ليسانس مناسب اسـت. هـم
چـنـيـن،ه
ى فودانش
جويـان دور
فه
اىنامه
هاى حراحى برش رياضى، گزينه
ى مهمى در طـرآموز

م رياضىشى علوه
هاى آموزق
ليسانس در گروه
ى فوجديد در دور
شى دانشكده
هـاىفه
اى آموزسعه
ى حـراى تود. براهم مـى
آورفر

د.اهم شونامه
هايى فرفعلى، بايد منابع حامى چنين بر
كته
هاى رياضى با مـشـاراحى دورچالش مهم بعـدى، طـر

ه
هـاىشى است كه در گـرواساتيد رياضى و متخـصـصـان آمـوز
ى رياضى معلمان آيندهند و به آماده
سازار شوگزشى رياضى برآموز

حله بايد نياز معلمان، در اين مرًاختصاص داشته باشند. مطمئنا
ه
ىد. دورسطه جدا كـره
ى متوا از معلمـان دوره
ى ابتدايـى ردور

سعه و تـجـربـه
ىصه
اى است كـه بـه شـدت بـه تـوابتدايـى، عـر
سط اساتيد رياضى به آند كه به
طور شايسته توانه
اى نياز دارفكور

كت
هاى جديد و خلاقه، از مشارداخته نشده است. اين دورپر
ليد در توًادن، مكرردادى فكر كرارش
هاى قرممكن
ـ جايى كه رو

ده است
ـ استقبال مى
كند.ب شكست خورنتايج مطلو
ى بـاان از طريق شبكـه
سـازا مى
تـوع بالا رتلاش
هايـى از نـو

گير با تلاش
هاى مشابه در ديگر دانشگاه
ها، تسهيل درِانهمكار
سيله
ى شبكـه
ى اصـلاحـاتد. فعاليت
هاى مختلـفـى بـه
ونمـو
مان
دهى شده
اند. در نشست
هايى)، سازMERش رياضى (آموز

 كه حامى چنيـنAMS/MAAمستان، ملاقـات
هـاى در فصل ز
د.ار مى
شوگزى
هايى هستند، برشبكه
ساز

سه، دانشكدهح مدرش رياضى در سطوقتى رياضى و آموزو
ق
ليسانس، به
طور تاريخى در ايالات متحده آمريكاه
ى فوو دور

ند
ـ شكاف
هاى قابل مشاهدهفه
اى دارهنگى و حرشكاف
هاى فر
 وMAA و AMSهنگ
هاى مـتـمـايـز ى و فرنامه
هـاى كـاردر بـر

AMATYC و NCTMـبر  

شد آموزم بهبواى تمام كسانى كه به لزو
د كه اين مسئـلـههن مى
شـورياضى در آمريكا مى
انديشنـد، مـبـر

اى چهار جامعه
ى ذكر شده، تقسـيـملفه
هايى براند به مـؤنمى
تو
ليت
هاىامع، مسئـود و انتظار داشت كه هر كدام از اين جـوشو

ان اساتيد رياضى،ند. به عنـوعهده بگيرا برن رازجداگانه و نامتو
ش رياضى، معلمان در دانشگاه
ها، دانشكده
ها،محققان آموز

ا درس، بايد دغدغه
هـاى
مـان ردانشكده
هاى منطقـه
اى و مـدار
دهمازق
ليسانس، ليسانس و پيش
دبستانى تا پايه
ى دوه
ى فودور

ان قسمت
هايى از يك اقدام تلفيق
شده
ىببينيم و به آن
ها به
عنـو
ست همان
طـور كـه درشى بنگريم كـه در آن مـجـبـوريـم درآموز

ارقرتباط براست شده است، ارخـوم رياضى نيز درتحقيقات علو
شـتـه
اى وهنـگـى، رهـاى فـرا در كـنـار مـرزكت ردن و مـشـاركـر

شگاهى ياد بگيريم.آموز
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